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لوک واتسون
با اشتیاق دردسرآفرینی که برای ماجراجویی 

دارد، شبیه بیشتر پسرهای هم سن و سال 
خودش است، البته با این تفاوت که او 

گرگینه هم هست. اگر چیزی ناراحتش کند، 
خیلی خوب از خودِ واقعی اش دور می شود!

دیگ
سگ دوست داشتنی نصف و نیمه ای است که 
انتهای بدنش به شکل اسکلت است، چیزی 

که مایه ی تأسف و بدبیاری است،  چون او 
عاشق جویدن استخوان است. درضمن، توی 

کندن زمین هم کارش خیلی خوب است.

مایک واتسون
بابای لوک واقعاً دوست ندارد که در خیابان 

وحشت باشد. او خیلی راحت به وحشت 
می افتد و صدای جیغش مرتب در گوشه و 

کنار شهر شنیده می شود.

سو واتسون
همه ی تلاشش را می کند تا پسرش، لوک 
را از دردسر دور نگه دارد و همین طور سعی 

می کند کاری کند که همسرش آرامش داشته 
باشد و رفتارهای طبیعی تری از خودش نشان 

بدهد.

کلو فرِ
مومیایی پر شر و شوری که از قرن ها 

پیش ساکن خیابان وحشت بوده است. در 
گذشته های دور، در هنرهای رزمی تخصص 

پیدا کرده که خیلی وقت ها به دردش 
می خورد.

ریسوس نگِتیو
مثلًا پسرِ مادر و پدری خون آشام است، اما 

ژن خون آشامی را از آن ها نگرفته و به همین 
دلیل، خون کسی را نمی خورد و به شکل 

خفاش هم درنمی آید و این چیزی است که 
خیلی ناراحتش می کند.
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بخش 1

خانه

پنجه های قدرتمند گرگینه مثــل پتک روی زمین ضربه می زدند 
و ســرعت قدم ها هر لحظه بیشتر می شد. پاهای بزرگ و پشمالو، 
گیاهان انبوه و در حال فساد کف جنگل را لگد می کردند. وای، 
هیــچ چیزی مثــل دویدن بــا آن پاهای گرگی نبود! بــا هر قدم، 
درختــان مرده مثــل پیکرهایی مبهم و غیرقابل تشــخیص از برابر 

دیدگانش می گذشتند.
رودخانه ای پیش رویش بود. در نگاه اول، نهر آرام و بی خطری 
به نظر می آمد، اما لوک می دانســت رود پر از ماهی هایی بود که 
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همین کــه به آن تنه ی تنومند درخت رســید ـ که از جایش تکان 
نمی خورد ـ جســت زد و دوپایی و خیلی دقیق روی سطح خشن 
درخت فــرود آمد. زانوهــای گرگینه ای اش تــا آخرین نقطه ی 
ممکن خم شدند و بعد عضلاتش ـ  که از این همه تلاش به جیغ و 
داد افتاده بودند ـ برای پشتک وارویی بی نقص دست به کار شدند 

و او را به هوا بلند کردند.
این بار، بی هیچ آســیبی فرود می آمد. این بــار به دویدن ادامه 

می داد.
ـ بله!

بعد، سُر خورد و محکم با چیزی برخورد کرد. ابتدا صورتش 
به دیوار آجری محکمی برخورد و بعد با صدای گرومپِ ناجوری 

روی زمین افتاد!
لوک واتسون فریاد زد: »وای!« و در همان لحظه که دگردیسی 
بخش گرگینه ی وجودش ـ در جهت معکوس ـ شــروع شــد، به 
دماغش دســت کشید. دستش را عقب برد و نگاه کرد و دید که 

انگشت هایش خونی شده بودند.
پاهایش را ، که حالا به شکل اندام هایی انسانی درآمده و درهم 
پیچیده بودند از هم باز کرد، از روی زمین بلند شــد و به بررسی 
دیواری مشغول شد که جلوی حرکتش را گرفته بود. روی رنگ 
پوسته پوســته و ارغوانی دیوار دست کشید و زبری سطح آجری 

آن را زیر انگشت هایش حس کرد.
با صدای بلند پرسید: »آخر، کی این خانه را این جا عَلمَ کرده؟«

با دندان های تیغ مانندشــان می توانســتند در چند ثانیه گوشــت و 
استخوان  را تکه تکه از هم جدا کنند. هر آدم ـ یا موجود ـ احمقی 
که انگشت پایش را به آب سرد و منجمدکننده ی آن رود می زد، 

بلافاصله تاوان حماقتش را می داد.
وقتی لــوک کنار آب رســید، همه ی قدرت و تــوان پاهای 
گرگینه ای اش را به کار گرفت، به هوا جســت زد و دست هایش 
را به طرف شــاخه ی کلفتی دراز کرد که بــالای رود معلق بود. 
خیال داشت به هر شکلی بود، آن شاخه ی سیاه و در حال پوسیدن 
را بگیرد و به کمک قدرت خارق العاده اش خود را جلو بکشــد. 
خداخدا می کرد که شاخه زیر این بار دوام بیاورد... و دوام آورد.
در طرف دیگر رودخانه، ســنگین فرود آمد، اما پاشنه ی یکی 
از پاهای پشــمالویش شــلپی به آب خورد و همین تماس باعث 
شــد ســاکنان مرگبارِ رود بوی گوشــت را حس کنند و جنب و 
جوشــی دیوانه وار در آب به پا شود. ولی درست در همان لحظه 
که ماهی ها با دندان های آماده برای حمله به کناره ی آب رسیدند، 

شام آماده شان از دسترس بیرون رفت.
فقط یک مانع دیگر پیش رو داشــت: درخت غول پیکری که 
روی زمین افتاده و در تمرین های صبحگاهی لوک، بیش از یک 
بار او را فریب داده بود. اما امروز قرار نبود که کار دویدن این جا 
تمام شود. امروز او باید تا اعماق ناشناخته ی جنگل به دویدن ادامه 

می داد.
لــوک برای تک تــک قدم هایش به دقــت زمان بندی کرد و 


